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Abstract 
Logicians have considered unanimous traditions as certainties. They 
considered the attainment of certainty through successive transmission to be 
conditional upon the flow of successive transmission in the field of 
perceptibles; in the sense that what has been repeatedly narrated is useful 
certainty if it belongs to something perceptible. With this condition, they set 
aside the successive transmission of intelligible objects and did not consider 
it useful for certainty. The main problem of the current writing is to examine 
the flow of successive transmission in the area of contemplated imperfect 
beings; such as near-death experiences. These are things that are not 
perceptible, so their successive transmission is not useful for certainty 
according to logicians. Moreover, they are not obtained through thinking and 
reasoning, so their multiple reports do not bring logical certainty. However, 
they are visible to humans without the mediation of external senses and 
thinking. The question is: Is the multiple narration of such events, from the 
perspective of Avicennian logic and its foundations, useful for logical 
certainty, like the successive transmission of perceptible things? It is clear 
that accepting the possibility of obtaining certainty through the successive 
transmission of contemplated imperfect beings provides the basis for their 
use in the premises of an argument. The following article, by analyzing the 
process of obtaining certainty in the successive transmission of perceptible 
things from the perspective of Avicennian Logic, and by explaining the 
return of unanimous traditions to tested propositions and then to primary 
premises, attempts to prove the possibility of obtaining certainty through the 
successive transmission of contemplated imperfect beings. 
Keywords: unanimous traditions, empirical premises, certainty, Avicennian 
Logic 
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 چکیده

تواتر را مشروط به جریان تواتر   ازطریق. آنان حصول یقین  اندبرشمرده یقینیات    ازجملهرا  دانان متواترات  منطق 
مفید یقین است   درصورتی  ،استشدهمتواتر نقل  طوربه ؛ به این معنا که آنچه  انددانسته در حوزۀ محسوسات  

امری محسوس تعلّق   به  یقین باشدداشتهکه  امور معقول را کنارزده و آن را مفید  این شرط، تواتر  با  . آنان 
مانند تجربیات  ، اصلی نوشتار کنونی بررسی جریان تواتر در حیطة امور نامحسوسِ مشهود مسئلة.  انددانستهن

  ازطریق دانان مفید یقین باشد و نه  منطق  اتفاقبه  هاآناند تا تواتر  ؛ اموری که نه محسوس است  نزدیک به مرگ،
به  بلکه بدون    ؛باشدداشتهنیقین منطقی    ایشان  اتفاقبه   هاآن  متعدد  اند تا گزارشآمده دستتفکر و استدلال 

وقایعی   چنیناین   عدد آیا نقل مت  اند. انسان  و معلوم به علم حضوری  مشهود ،وساطت حواس ظاهری و تفکر
روشن است که قبول  ؟  استمفید یقین منطقی    همچون تواتر امور محسوسْ  ،ازمنظر منطق سینوی و مبانی آن

یقین   برای    ازطریقحصول  را  زمینه  مشهود  نامحسوسِ  امور  برهان    هاآن   کارگیریبه تواتر  مقدمات  در 
و با    با تحلیل روند حصول یقین در تواتر محسوسات ازمنظر منطق سینوی  رو پیشِنوشتار  سازد.  میفراهم 

به   متواترات  بازگشت  به  مجرّباتتبیین  یقین  کوشد  می   ،اولیات  سپس  حصول  امور    ازطریقامکان  تواتر 
 کند.  اثبات نامحسوسِ مشهود را 

 ، یقین، منطق سینوی. مجرّباتمتواترات،  : یدیکلن اگواژ
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 مقدمه 

از گزاره  دانانمنطق را از مبادی برهان به شمار    ها آنها را مفید یقین دانسته و  شش دسته 
گزارهآورده  این  ششاند.  حدسیات،    اند  عبارتگانه  های  فطریات،  اولیات،  مشاهدات  از: 

)  مجرّبات ،  (محسوسات) متواترات  ص.1381،  سیناابنو  بسط   به باتوجهامروزه  .  (23  ، 
پاسخپرسش راستای  در  است  لازم  متافیزیکی،  پرسش  های  این  به  گسترۀ  مناسب  در  ها 
کنونی  گزاره نوشتار  پرداخت.  نظر  دقت  و  تأمل  به  یقینی  به    منظوربههای  از  پاسخ  برخی 

  ازنظر . کارکرد متواترات  کندبررسیکوشد گسترۀ متواترات را  های نوین متافیزیکی، میپرسش
؛ هرگاه واقعیتی محسوس که با یکی از حواس  دارددانان به حوزۀ محسوسات اختصاص  منطق

  که ی  طور به  ،شودافراد مختلف گزارش  ازسوی مکرّر    طوربهاست،    یابیدستقابل  گانهپنج
توان به وجود  آن می  ازطریق گیرد و  میمتواتر شکل  ۀگزار  ،بر کذب ممتنع باشد  ها آنتواطؤ  

محسوسْ حیطة    درواقعآنان    .نمودحاصل  یقین  امر  در  تواتر  جریان  انحصار  بر  تأکید  با 
به   اشاره  اعتباریبیمحسوسات،  معقول  امور  در  تواتر  دیرباز  اما    ؛اندداشتهجریان  از 

 .استوقایعی نامحسوس به دست ما رسیده  بهنسبتمتعدد از عرفای مختلف  هایی  گزارش
متعدد   نیهمچن افراد  به    یامروزه  موسوم  مرگ»تجربیاتی  به  نزدیک  را    «تجربیات 

  اند اکتسابقابلکه نه با حواسّ ظاهری    چنین وقایعی  متعدد  نقلتوان  آیا می.  انددادهگزارش
  گیرند میمشهود انسان قرار  واسطهْبلکه بدون    ،اندمدهآدستبهتفکر و استدلال    ازطریقو نه  

به علم حضوری   ة مقدم  عنوانبه  هااز آنو    دادهای متواتر جایذیل گزارهرا    اند،   و معلوم 
امور    گونهاینتواتر    بهراجع  گرچه  دانانمنطق  به رأی ما پاسخ مثبت است.  ؟نموداستفادهبرهان  
تحلیل  می  ،ندا نکردهبحث با  یقین    کردرویتوان  حصول  فرایند  در  تواتر    ازطریقآنان 

و به تعمیم    وردآدستبهمحسوسات، رأی آنان درخصوص تواتر امور نامحسوس مشهود را  
 امور معتقد شد. گونهاینجریان تواتر در 

منطق   ازمنظر نخست به تحلیل متواترات  پاسخ به پرسش مذکورْ  منظوربه روپیشِنوشتار 
به  پردازدسینوی می بازگشت متواترات  تحلیل چگونگی  با  این رهگذر  از  آنگاه    مجرّبات . 
به تحلیلی    سپس  هم  محسوس   شناختیمعرفتاولیات،  امور  تواتر  بودن  یقینی  از 

یقین  میدستبه امکان حصول  اثبات  به  هم  و  نامحسوسِ  ازطریقدهد  امور  مشهود    تواتر 
خواهدشد    ، آشکاراولیات  سپس به  مجرّباتپردازد. با تحلیل فرایند بازگشت متواترات به  می
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نیز تواتر امور نامحسوس مشهود    دانانمنطق  :توان گفتمی  مبانی منطق سینوی  بهباتوجهکه  
 دانند.  را مفید یقین منطقی می

 پیشینۀ پژوهش . 1

تصریح به جریان متواترات در حیطة محسوسات   ،آنچه در کتب منطقی معمول و رایج است
سهروردی متواترات به   ةدر اندیشاست که  شدهیادآور(  395، ص.  1400اما عظیمی )  ؛است

روست.  اختصاص وجه تمایز تحقیق پیشندارد. شرح و بسط این عدم  محسوسات اختصاص
به باور ما متواترات نه تنها در حیطة محسوسات مفید یقین منطقی )یقین بالمعنی  ازسویی  
اما    ؛همراه دارنداند، بلکه یقین منطقی در حیطة امور نامحسوس مشهود را نیز به  الأخص(

یقین بالمعنی   اند که متواتراتْبرخی با بررسی جریان تواتر در حیطة محسوسات بر آن رفته
ندارندبه  را  الأخص برر  روپیشِ(. نوشتار  53  .، ص1392،  زادهحسین)  همراه  فرایند  با  سی 

و تبیین بازگشت پایانی متواترات به    دانانمنطق  ازسویحصول یقین در تواتر محسوسات  
ا  استدادهنشان  ،اولیات منطقی  یقین  مفید  محسوسات  حیطة  در  متواترات  چنین  مه  .ندکه 
   . استشدهاثباتتعمیم آن به تواتر امور نامحسوس مشهود   فرایند مذکور، بهباتوجه

 متواترات و شروط آن . 2

های  در نگاشته  ق(1408)  فارابی.  روندشمارمیبهیقینیات    ازجملهمتواترات در منطق سنتی  
و در تعریف خبر عامّ   کند میتقسیم )واحد(  «خاصّ»و )متواتر(  «عامّ» منطقی خود خبر را به 

 گوید: می
  و آراء مختلف   هانا، شهرها، زب1اجناس   ازجهتی که  متعددخبر عامّ آن است که از اخبار  

هایی باشد که توافق  گروه  نظراتفاقازقبیل    هاآنبدون آنکه تواطؤ و اتفاق    باشد،دستبه  ،اند
 .(509 ، ص.1 جمحتمل است ) هاآنسوی بر نقل خبر دروغین از

افراد    ازسوییا    ، یک نفر  ازسویاست که یا تنها  او خبر خاصّ را برخلاف خبر عامّ دانسته
گوید  . او سپس میاستشدهنقل،  وجودداردبر نقل خبر دروغین    هاآنی که امکان توافق  متعدد

اقامهخبر عامّ واجب در استدلال  از نظر  بعد  تنها  و خبر خاصّ  آنالتصدیق است  بر   ،شده 
  (. 509 ، ص.1، ج 1408ی، فاراب) بودخواهدالتصدیق واجب

 
  جنس مذکّر و مؤنثّ است. . ظاهراً مقصود او از اجناس1ْ
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  است کردهبر مفید یقین بودن متواترات تصریح  «علایی  ةدانشنام »نیز در  (  1383)  سینا ابن
 .(114)ص. 

و   فارابی  از  منطقسیناابنپس  متذکرشده،  را  نکته  این  که  دانان  شرایط خبر    ازجملهاند 
رازی فخر  باشد.  محسوس  امری  آن  متعلَّق  که  است  آن  عیون »در    (1373)  متواتر  شرح 

از وجود    خبردهندگانشارح گوید: متواتر را دو شرط است: یکی آنکه  »  گوید:می  «هالحکم
 .(208  ، ص.1 ج) 1«امری محسوس خبردهند.
 گوید:می  «شرح منطق اشارات»نیز در  (1403) خواجه نصیر طوسی

  آید، میدستبهجز آنکه آنچه از تواتر    ؛که متواترات نیز مشتمل بر تکرار و قیاس است  بدان
تواتر    روازاین  شود؛میحاصلاحساس    ازطریقعلمی جزئی است که ویژگی آن این است که  

 .(302)ص.  2تنها در آنچه بر مشاهده متکی است، معتبر است 
شرح  » در    (تابی)  ( و قطب رازی 446، ص.  2  ج)  «التاج  هدرّ»در    (1369)   قطب شیرازی

همچون فخر  (  64ص.  )  «برهان  ة رسال»در    (1387)  و علامه طباطبایی(  333ص.  )  «مطالع
 رازی و خواجه نصیر طوسی بر محسوس بودن متواترات تأکیددارند.  

منطق که  است  لازم  نکته  این  به  حیطة  دانان  توجه  در  تواتر  جریان  لزوم  بر  تأکید  با 
توضیح    که چنانـ  این مهمّ  متواترات در امور معقول، اشاره دارند.  اعتباریبیبه    اتمحسوس

است    استفادهقابلبر لزوم محسوس بودن متعلَّق متواترات    هاآنـ از دلیل  استدر ادامه آمدهآن  
به امری که با حواس    متعددتوضیح آنکه گاه اخبار  (.  208، ص.  1  ج  ،1373)فخر رازی،  

تعلّققابلظاهری   است،  که    ،یابدمیادراک  امری  به  گاه  استدلال    ازطریقو  و  تفکرّ 
  ازجمله   ـبا شرایطی که برشمردیمـ  دانان حالت نخست را منطق.  خوردمیپیوند،  آیدمیدستبه

اما صورت دوم را از دایرۀ قضایای متواتر خارج    ؛دانندو آن را مفید یقین می  رْقضایای متوات 
بازگوکنند  عنوانبه  ؛دانندمی را  دروغی  همگی  نیست  ممکن  عادتاً  که  اگر جمعیتی    ، نمونه 

زمین افتاد و بر این باوریم که او   سوم آپارتمان به  ةاز طبق   زیدکردیم که  ما مشاهده»  :بگویند

 
   قال الشارح: للمتواتر شرطان: أحدهما: أن یکون المخبِرون قد أخبَروا عن وجود أمر محسوس. .1
أنّإلّ  ،شتمل على تکرار و قیاس ت  المتواترات أیضاً  واعلم أنّ.  2 بالتواتر هو علم جزئیّ  ا  من شأنه أن یحصل    الحاصل 

   .ها فیما یستند إلى المشاهدبر التواتر إلّعتَو لذلک لا یُ  ؛بالإحساس
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دانان  ، به باور منطق.«باشیمکردهعلائم حیاتی او را مشاهده ازکارافتادنبدون آنکه  ،مرده است
مفید  و    رودمیشمارچون خبر از امری محسوس است، متواتر به  «زید سقوط  »از    هاآنخبر  
؛  آیدنمیشمارمتواتر بهخبر  ست،  هاآنچون متکی بر فهم    «اومرگ  » از    هاآناما خبر    ؛ است  یقین
  ازطریق انحصار جریان تواتر در امور محسوس به اخراج تواترِ معقولات؛ یعنی آنچه    نیبنابرا

   اشاره دارد.، آیدمیدستبهاستدلال 
 محسوسات  بهادلۀ انحصار جریان تواتر . 3

خبری  که    اند   1منطقی  نمفید یقی درصورتیتنها   متواتردانان قضایای  دانستیم که به باور منطق
( امکان حصول یقین  1با دو مدعا مواجهیم:    ما  درواقع   .را بازگوکنندمحسوسات    مرتبط با
  ازطریق ( عدم امکان حصول یقین منطقی  2  متواترات در حیطة محسوسات؛  ازطریقمنطقی  

 اکنون شایسته است به بررسی این دو مدعا بپردازیم.متواترات در حیطة امور معقول. 
ص.   ،1403طوسی )ة  عبارتی که پیش از این از خواج  به باتوجهاثبات مدعای نخست:  

باور    ،نمودیم( نقل302 به  در متواترات دو امر لازم است: تکرار و   ،دانانمنطقدانستیم که 
مختلف بشنود و در مرحله   افرادمکرّر خبری را از    طوربه باید یک شخص  یعنی می  2؛ قیاس

تا یقین منطقی  قیاسی را شکل  ،بعد به کمک عقل این قیاس را  گردد.  برای او حاصلدهد 
 کرد:توان به شکل زیر بیانمی

 غ محال است. وبر نقل خبر در هاآنخبر گروهی است که توافق  متواتر( خبر 1)
، مدلول و مضمون آن مطابق با واقع باشدآمدهدستبه( هر خبری که از چنین گروهی  2)

 است. بنابراین:
، ص.  2  ج  تا،)سیالکوتی، بی  ، مدلول و مضمون آن مطابق با واقع استمتواتر( خبر  3)
249).  

 است:کردهتقریر این قیاس را به شکل زیر    «التحصیل»در  (1375) بهمنیار
 غرض و تعصب نیست. روی   متواتر از  منقول  ( خبر1ِ)

 
 . (59 ، ص.1403 ، ی )طوس . باورِ جازمِ مطابق با واقعِ ثابت1
  97اند )ص. ( نیز در »شرح رساله شمسیه« متذکرشدهتابی( در »التحصیل« و  قطب رازی ) 1375. این مهمّ را بهمنیار )2

 .(249، ص. 2ج. ؛ 98و 



 165  حسین خرسندی امیندشوارۀ جریان تواتر در امور نامحسوس .../ 

 

 روی غرض و تعصب نباشد، صحیح است.  که از  منقولی( هر خبر  2)
 بنابراین:

 .(98 ـ97متواتر صحیح است )ص.    منقول ( خبر 3)
  به باتوجهو احتمال خطا در آن  است  امری محسوس    ۀاینکه خبر متواتر دربار  بهباتوجه

  قبولقابلمتواترات در حیطة محسوسات  بهنسبتکبرای مذکور  1کثرت مخبرین صفر است، 
 همراه دارند. یقین منطقی را به، متواترات در حیطة محسوسات نی؛ بنابرااست

که   )اموری  معقولات  حیطة  در  متواترات  چرا  دوم:  مدعای  تعقّل    ازطریقاثبات 
نیستنآیمیدستبه یقین منطقی  قیاس مذکور  ندد( مفید    به نسبت؟ روشن است که صغرای 

دارد تحقّق  امکان  معقولات  حیطة  در  متواتراتی    ؛متواترات  چنین  در  آن  کبرای  محقق  اما 
امری معقول دست  خبردهندگان  ازآنجاکهزیرا    ؛شودنمی به  تأمل  و  با فکر  اند،  یافتههمگی 

تبانی   احتمال  منتفی    هاآنهرچند  نقل خبر دروغ  احتمال خطای  باشدبر  در فکر و   ها آن، 
زند  چنین اخباری احتمال عدم مطابقت با واقع را کنارنمی  تواترِ  نی؛ بنابرااندیشه وجوددارد

حاصلدرنتیجهو   منطقی  یقین  رازینمی،  فخر  شرح    (1373)   شود.  الحکم» در    ه«عیون 
 گوید: باره میدراین
اخبار    تعلّق  متعدداگر  است،  بدیهی  که  عقلانی  امری  نقل  چنین  یافتهبه  است، صحت 

بر    متعدد بدیهی بودن آن است. و اگر آنچه اخبار  لحاظ  جهت تعدّد اخبار، بلکه بهخبری نه به
است رفته  عقلانی    ،آن  اخبار    ،باشد  یهیربدیغ امری  به    متعددمانند  علم  عالم،  بر حدوث 

، ص.  1  جخواهدشد )علم به دلیل آن امر عقلانی حاصل ازطریقمضمون چنین اخباری تنها  
208  .) 

 مشهود  دشوارۀ جریان تواتر در امور نامحسوس  . 4

منطق که  یقین  دانستیم  حصول  محسوسات    ازطریقدانان  به  منحصر  را  و    دانندمیتواتر 
مفاد   که  اخباری  تواتر  و    نامحسوس  هاآندرمقابل،  استدلال    ازطریقاست  و  تفکر 

اکنون شایسته است به بررسی جریان تواتر در  دانند.  مفید یقین منطقی نمی  است،آمدهدستبه

 
. شرح این سخن و بیان کامل مفید یقین بودن متواترات در حیطة محسوسات ذیل عنوان »بازگشت متواترات به مجرّبات  1

  است.شدهاولیات« بررسی سپس به
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شود که  میمشهود بپردازیم. توضیح آنکه امر نامحسوس گاه بر اموری اطلاق  امور نامحسوسِ
حواس    ازطریق شود که نه  میاست؛ و گاه به اموری گفتهآمدهدستبهتفکر و استدلال    ازطریق
مشهود    ،بلکه بدون وساطت این دو  ؛ تفکر و استدلال   ازطریق و نه    است آمدهدستبهظاهری  

قرارگرفته انسان  که شخص  استنفس  خبری  مرگ.  به  نزدیک  تجربیات  مانند    ة تجرباز  ؛ 
او این تجربیات را با  است و نه    اکتساب قابلنه با حواس ظاهری    ،دهدمی  نزدیک به مرگ 

استدلال   و  که  استوردهآدستبهفکر  است  آن  پرسش  اکنون  اخبار  ».  تواتر    به نسبتآیا 
منطقی است  چنیناین یقین  مفید  امور محسوس  تواترِ  آنکه همچون    ؟«وقایعی همچون  یا 

افاد توانایی  معقول  امور  ندارد؟    ۀ تواتر  منطقی  میگام  به باتوجهیقین  زیر  این  های  به  توان 
 داد.مبانی منطق سینوی پاسخ بهباتوجهپرسش 

 گام اول: یقین منطقی کدام است؟ . 1.4

های علم  در آغاز سخن پیرامون برهان »لمّ« و »إنّ« گونه  «برهان شفاء»در  (  ق1405)   سیناابن
ـ  2حدود؛    ازطریق  آمدهدستبه  ـ تصوّر1داند:  سه دسته میآن را    است وبرشمردهب را  سَکتَمُ

ج که تصدیق به ثبوت چیزی برای چیزی یا سلب چیزی  قیاسی منتِ  ازطریقتصدیق درستی که  
ج که  قیاسی منتِ  ازطریقـ تصدیق درستی که  3؛  استآمدهدستبهکند،  از چیزی را ایجادمی

کند،  میسلب آن دو از یکدیگر را افاده  عدمتصدیق به ثبوت چیزی برای چیزی و تصدیق به  
 گوید:  . آنگاه در تعریف یقین میاستآمدهدستبه

پس علمی که تنها او در حقیقت یقین است، علمی است که در آن اعتقاد بر آن است که  
و این    ؛فلان چیز فلان است؛ و اعتقاد بر آن است که ممکن نیست که فلان چیز فلان نباشد

 . (78، ص.3 ج) 1است که زوال آن ممکن نیست یا گونهبهاعتقاد 

باور به ثبوت چیزی برای چیزی همراه با باور  :یقین منطقی عبارت است از حاصل آنکه 
یکدیگر از  دو  آن  انفکاک  امکان  عدم  هم    ،به  زوال    که  یاگونهبهآن  امکان  باور  دو  این 

 . باشندشتهندا 

 
لا یمکن  ا یکون کذا اعتقاداًه لا یمکن ألّد أنّ قَ ـعتَکذا کذا، و یُ د فیه أنّقَ ـعتَیقین هو الذی یُ هفالعلم الذی هو بالحقیق . 1

  .أن یزول
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: جزم، ثبات و مطابقت با واقع )طوسی،  کنندمیگاه در تبیین یقین منطقی بر سه مؤلفه تأکید
(. باور جازم در مقابل باور مظنون و موهوم است. قید ثبات نیز باور جازم  59ص.  ،  1403

؛ و قید مطابقت با  کندمیمطابق با واقعی که از روی تقلید باشد را از دایرۀ یقین منطقی خارج
این سه مؤلفه تبیین و تفصیل همان گفتاری است    درواقعزند.  واقع، جهل مرکب را کنارمی

  همان   باشد،  جازمِ ثابتِ مطابق با واقع؛ هرگاه باوری  نمودیمیقین نقل  ۀدربار  سیناابنکه از  
به    است،  باور به ثبوت محمول برای موضوع و باور به عدم امکان زوال محمول از موضوع

 که این دو باور امکان زوال ندارند.  ایگونه
برای پاسخ به  ؟  افتیدستتوان به چنین باوری  اما سؤال مهمّ آن است که چه هنگام می

 اند:ها دو دستهای را از نظر بگذرانیم. گزارهباید مقدمهاین پرسش می
ی خارج  متوقّف بر دانستن علّت  محمول برای موضوعْ  1باور به ثبوت   ،ای که در آنـ گزاره1

گزاره دیگر   2. نیست  از  تعبیر  چنین  به  برای  گزاره  در  محمول  و  موضوع  تصوّر  ای صرِف 
  تی هایی را در منطق سنگزاره  چنین اینتصدیق به ثبوت محمول برای موضوع کافی است.  

زیرا    ؛ای اولی است« گزاره.از جزء است  تربزرگنمونه گزارۀ »کلّ    عنوانبه  ؛نامند»اولیات« می
به  ( و تصوّر جزء )یکی از اجزای کلّ( عقل  .با تصوّر کلّ )آنچه که دارای چند جزء است

 .کند میاذعانحکم مذکور در آن 
باور به ثبوت محمول برای موضوع متوقف بر دانستن علّت ثبوت    ،ای که در آنـ گزاره2

. تصدیق به این گزاره متوقّف  «.مانند گزارۀ »عالم حادث است  ؛محمول برای موضوع است

 
   شود.در مقابل اثبات و اثبات می ثبوتِ هر دوی  است که شامل «ثبوت بالمعنی الأعم» . مقصود ما از ثبوت در اینجا 1
بیان2 ثبوت محمول برای موضوع علتی  بر  نتوان  بتوان. خواه از اساس  به علت    ؛کرد و خواه  مثلاً گزاره »هر معلولی 

صرف    و  « نه تنها متوقف بر دانستن علت ثبوت محمول )احتیاج به علت( برای موضوع )معلول( نیست.محتاج است

نمی بلکه  است،  کافی  ثبوت  به  تصدیق  برای  دو  آن  ثبوتْ تصور  این  برای  اقامه  توان  اقام  ؛نمودعلتی  در  علت   ةزیرا 

حال آنکه ما درصدد اثبات اصل   ؛استشدهرساند( اصل علیت مقبول و مسلّم گرفته)مقدماتی که ما را به تصدیق می

ما یلزم : » شودمیگفتهاز این روست که    ؛پذیرش آن است  متوقف براصل علیت همواره    اثبات بنابراین،    ! ایمعلیت بوده

گرچه همچون گزارۀ حاکی از اصل    «. ممتنع استبعینه  معدوم    ۀدر گزارۀ »اعاد  اما   ؛«وجودُه فهو ضروریّ  من فرض عدمِه

  )بیان علت ثبوت محمول برای موضوع(   صرف تصوّر دو طرف آن برای تصدیق کافی است، بر این گزاره استدلال  علیتْ

 (.24. ق، ص1416؛ طباطبایی، 197 ، ص.2 ، ج1369است )ر.ک: سبزواری، شدهنیز اقامه
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آورده لذا متکلّمان بر حدوث عالم استدلال   ؛بر آن است که علت حادث بودن عالم را بدانیم
 : اندگفتهو 

 ( عالم متغیّر است. 1)
 ( هر متغیّری حادث است. 2)
 ( عالم حادث است. 3)

 نامند. می «نظری »و دسته دوم را  1«بدیهی»های نخست را گزاره ةهای دستگزاره
  ، های بدیهی )اولیات( تصوّر صحیح موضوع و محمولْباید دانست که در گزارهاکنون می

اما در   ؛همراه داردثبوت محمول برای موضوع به  بهنسبتمطابق با واقع را    ثابتِ  جازمِ  باورِ
برای  گزاره به علت ثبوت محمول  بر علم  های نظری حصول یقین منطقی همواره متوقف 

 گوید:ناظر به این دو قسم می (1403) موضوع است. خواجه نصیر 
علم به سبب    ازطریق، تنها  است  علم یقینی به آنچه دارای سببی خارج از اجزای قضیه

   .(406ص. ) 2آید میدستبه
مطابق بیان خواجه یا نفس اجزای قضیه و یا سببی خارج از اجزای قضیه موجب علم  

اما چرا    ؛یقینی متوقف بر علم به سبب استیقینی به آن است. در صورت دوم حصول علم  
 معلول است؟ پاسخ آن است که:   بهنسبتمطابق با واقع    ثابتِ  علم به سبب مستلزم باور جازمِ

ی مانع عدم ترتب آن معلول  ازسویدارد که    ( علت خصوصیتی خاص با معلول خود1)
گردد. چه اینکه اگر  می  علّت  شود و ازدیگرسو، مانع ترتب معلولی دیگر بر آن  از علل دیگر

خواهدآمد که  لازم  ،باشدعلت با معلول خود خصوصیتی خاص و ارتباطی مخصوص نداشته
پس مقدم نیز    ؛لکن تالی باطل است  ؛علت هرچیز و هر چیز معلول هر چیز باشد  هر چیزْ 

 باطل است.  

 
(،  247  ، ص.1  تا، جدانند )قطب رازی، بیدانان به صراحت شش دسته از قضایا را ازجمله بدیهیات می  منطق گرچه  .  1

هرحال  (. به374 ، ص.1367اولیات است )ر.ک: طوسی،  ،زندمیآن تکیه بر آنچه برهاناند که نمودهدر مواضعی تصریح

تنها اولیات ذیل   ـاستشده( متذکر58و    57  )ص.  «رساله برهان»در    (1387)  چنانکه علامه طباطبایی  ـنگارنده  ۀبه عقید

 گیرند.  بدیهیات قرارمی

  لا یحصل إلّا به. ه. و العلم الیقینی بما له سببٌ خارجٌ عن أجزاء القضیّ 2
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باید  شود، مییافت  ،چه در ذهن و چه در خارج  ،( این خصوصیت خاص در هر موطن2)
نشود، علت  ولی معلول یافت  ،شود زیرا اگر این خصوصیت خاص یافت  ؛شودمعلول نیز یافت

 بنابراین: ؛علت نخواهدبود: خلف فرض مفروضهْ
ـ مستلزم حصول  ـ که موطن علم است( حصول خصوصیت خاص علت در موطن ذهن3)

 (.138  و 137 ، ص.1383معلول نیز خواهدبود )سبزواری، 
شود؛ باور جازمی که ثابت است و میجزم به وجود معلول یافت  بنابراین با دانستن علتْ

 با واقع مطابقت دارد.استدلال مذکور  بهباتوجهشود و با تردید و شبهه متزلزل نمی
های بدیهی  با واقع( در گزاره  مطابقِ  ثابتِ  حصول یقین منطقی )باور جازمِ  حاصل آنکه،

های نظری مشروط به یافتن  و در گزاره  ،)اولیات( مشروط به تصوّر صحیح موضوع و محمول 
 علت است.

    اولیات  به سپس مجربّات گام دوم: بازگشت متواترات به  . 2.4

بپردازیم که حصول یقین  با نحوۀ حصول یقین منطقی آشنا شدیم. اکنون   به این مهمّ  باید 
آیا    ازطریقمنطقی   و   روند شمارمیبهبدیهیات    ازجملهمتواترات  تواتر از کدام قسم است؟ 

های  یا آنکه گزاره  ؟به یقین کافی است  افتنیدستبرای    هاآنرف تصور موضوع و محمول  صِ
مشروط به یافتن علتی خارج از    هاآن  ازطریقحصول یقین  که    اندنظریات    ازجملهمتواتر  

توضیح آنکه در    روند.نمیشماربدیهیات به  ازجملهمتواتر است؟ به باور ما متواترات    ۀگزار
است که  شدهای نقلمتواترات ما همواره با این مفاد و محتوا مواجهیم که »این خبر از عده

ای  که گزارهـ  «  .موجود است  کعبهمثلاً گزارۀ »  ؛«.خبر دروغین محال است  بر نقل  هاآنتوافق  
بر    هاآناست که توافق  شدهای نقلاز عده  کعبهمعناست که »وجود    حاوی این  ـمتواتر است

  هایی در چنین گزارهاما آیا با صرف تصور موضوع و محمول    ؛«.نقل خبر دروغین محال است
زیرا گرچه ممکن است یقین به عدم   ؛رسد؟ پاسخ منفی استنفس انسان به یقین منطقی می

اما از کجا معلوم است که آنان    ؛باشدخبرهای متواتر همواره حاصل  بهنسبتتبانی بر کذب  
باید دلیلی  باشند؟ بنابراین  خطا نرفتهبه  ،کنندمیدر تلقّی و دریافت واقعیتی که آن را حکایت

دیگر، حصول یقین به مفاد خبرهای متواتر درگرو    ی؛ به عبارت نموداقامه  هاآنخطای    ردّبر  
توان اما چگونه می  .است  نظری  متواترْ  ۀگزار  روازاین  ؛هاستیافتن علتی خارج از این گزاره

؟ تحلیل  یافتدست  جازمِ ثابتِ مطابق با واقع احتمال خطای ناقلان خبر را کنار زد و به باور  
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پاسخ این پرسش    ،اولیات  سپس به  مجرّباتفرایند تواتر و توجه به بازگشت متواترات به  
 مقدمات زیر توضیح این مطلب است:  است.
 بر نقل خبر دروغین ممتنع است.  هاآن( خبر متواتر خبر گروهی است که تبانی 1)
  ؛ د نشوها( مختلف و گوناگون می)انگیزه  اختلاف دواعیْ  بهباتوجه  هاو کنش  افعال (  2)

یکسان با    طوربه  ،ای استبا آنکه فاقد چنین انگیزه  ،خدمت به دیگران دارد  ۀمثلاً آنکه انگیز
یا شوق به جنّت، بلکه    جهنّمجهت خوف از  یا آنکه خداوند را نه به  ؛ندنک دیگران رفتارنمی

بندگی آن  ش افعال و کردار  ،کندمیاز روی محبّت  از  با  یا    ترسکه  به جهنّم  جنّت    اشتیاق 
 ، متفاوت است. کندمیبندگی
اختلاف  ، لذا  گیرندسرچشمه می  اتو عاد  1ها( ها از طبایع )سرشت( دواعی و انگیزه3)

نیز همچون دواعی از طبایع    تا عادها و دواعی است. موجب اختلاف انگیزه تا طبایع و عاد
 ست.هاآنموجب اختلاف عادات   هانااختلاف طبایع و سرشت انس  لذا ؛شوندناشی می

موجب اختلاف افعال  ها  که اختلاف طبایع و سرشت  آیدمیدستبه  3و    2( از مقدمات  4)
 :شودهای انسان میو کنش

 

 
 

 ش یوبکمافراد با یکدیگر    تک تکجهت آنکه طبایع  به  ،بیشتر باشند  بنابراین هرچه افرادْ
نیز مختلف و گوناگون    هاآن افعال    درنتیجه  ،بیشتر  هاآنهای  انگیزه  تفاوت  مختلف است،

   خواهدبود.
افراد  ایم که  کردهرسند. ما مکرّراً مشاهدهمیاثباتتجربه به  ازطریق  4و    3،  2( مقدمات  5)

دارند  بهباتوجه که  دواعی مختلف  عادات  ،طبایع مختلفی  گوناگون  درنتیجهو    ،و  و    افعال 
و سخاوت    ندا  افرادی که دارای طبعی سخاوتمندایم که  ما دیدهنمونه    عنوانبه  ؛دارند  مختلفی

 
  اند کردهدر جان او رسوخسرشت انسان را ساخته و  اند که    . مقصود از طبیعت و سرشت در اینجا ملکات نفسانی انسان1

 و به آسانی قابل زوال نیستند. 

اختلاف 
طبایع

اختلاف 
عادات

اختلاف 
لاختلاف افعادواعی
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 گران یاز د نوازی و مانند آنافعال و کردارشان در میهمان ،است هاآنملکات نفسانی  ازجمله
 بسیار متفاوت است.

در نقل   یدواعی مختلف ،طبایع مختلف بهباتوجه( اکنون اگر اخبار متعدد از افرادی که 6)
را   واقعیتی  دارند،  گزارش  طوربهخبر  خواهدیکسان  روشن  از  دهند،  نه  اخبار  این  که  بود 

اختلاف طبایع موجب   ـچنانکه توضیح دادیمـ  زیرا  ؛گیردمیدواعی، بلکه از امری دیگر نشأت
عدم اختلاف افعال    روازاین  ؛شودو اختلاف دواعی موجب اختلاف افعال می  ،اختلاف دواعی

نمونه درنظربگیرید که افراد مختلف از   عنوان به ؛است در افعال دواعی تأثیر عدم   ۀدهندنشان
شده کعبه  دیدن  به  موفق  مختلف  طبایع  با  جهان  نقل    اند  سراسر  اثر  در  آنچه    انآن و  از 

استکردهمشاهده موجود  »کعبه  گزارۀ  گزاره.اند،  متواتر  «  و باشدشدهای  طبایع  افراد  این   .
وجود  ایناما با  ؛ های متفاوتی در گزارش وجود کعبه دارندانگیزه  درنتیجهو    ، مختلف  یعادات 

نه از روی    هاآنتوان فهمید که خبر  می  روازاین  ؛اتفاق دارند  ،اندهمگی در نقل آنچه دیده
  چه اینکه حسب فرضْ   ؛ستها آنحسّ )بینایی(  امری دیگر؛ یعنی  بلکه ناشی از    ،هاانگیزه

 اند.آنان از واقعیتی محسوس گزارش داده
و متکرّر از    متعدد  طور بهو    نداینکه هریک از این خبرها مستند به حسّ ا  بهباتوجه  (7)

محسوس    ایایدر حکم قض  های متعددْگزارش  زد کهتوان حدسمی  ،نداشدهافراد مختلف نقل
 1یافته است؛ یعنی تکرار مشاهده، تحقّق    ،تجربی  ةمناط قضی   ها آنکه با تراکم    اند  شخصیهو  

)طباطبایی،   دنبازگشت دار  مجرّباتبه    ،  «.»کعبه موجود است  مانند  ،های متواترهگزار  روازاین
به این معناست که    ،آیدشمارای متواتر به(. توضیح بیشتر آنکه هرگاه گزاره64  ، ص. 1387

مثلاً در گزارۀ »کعبه    ؛استشدهمشاهدهافراد مختلف    ازسویمکرّر    طوربهمحتوای آن گزاره  
 :«.موجود است

 است.شدهمکرّر گزارش طوربهـ وجود کعبه 
  ، ها اتفاق ناقلان در کیفیت گزارش نه مستند به انگیزهجهت  بهگزارش مذکور    ازآنجاکهـ  

بر حس   تکیه  مذکور  می  ، دارد  هاآنبلکه  گزارش  گفت  امری    درواقعتوان  مکرّر  گزارش 
 :نی؛ بنابرامحسوس است

 
  (.299است )ص.  ( در شرح منطق اشارات متذکرشده1403. بازگشت محسوسات به مجرّبات را خواجه نصیر طوسی )1
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  مشاهده است.    گزارش مکرّر درواقعگزارش مکرّر وجود کعبه ـ 
به   متواترات  بازگشت  زمینة  مشاهده  تکرار  فراهم  مجرّبات تحقّق  در  میرا  زیرا  سازد، 

  قراردادن دو چیز لازم است: تکرار مشاهده و تشکیل قیاس. با تکرّر مشاهده ذهن با    مجرّبات 
که    ی این کبر  نمودنضمیمهو    ، صغرای استدلال   عنوانبه  ،استشدهمکرّر مشاهده  طوربهآنچه  

است دارای سبب  شدهمکرّر مشاهده  طوربهکه آنچه    کندمیاتفاقی دائمی و اکثری نیست، حکم
)علتی استو   ثبوت محمول  یعنی  علتوجودداشتن؛  دارای  )کعبه(  برای موضوع    ی است ( 
 . (64، ص.  1387طباطبایی، )

  ازطریق نیز    هاآنیقین به    چرا که  ؛روندشمارنمیبدیهیات به  ازجملهنیز خود    مجرّبات(  8)
که در    شودمیگفته  هاییگزارهبه    مجرّبات توضیح آنکه    1.آیدمیدستبه  هاآنسببی خارج از  

دائمیِتکرار  جهت  به  ها آن  یا  محمول    غالبی  برا   ،موضوع  برای تحقّق  محمول  ثبوت    ی به 
اما چرا تکرار دائمی یا غالبی محمول  (.  64، ص.  1387طباطبایی،  است )شدهحکم  موضوع

به چنین گزاره صرف تصوّر  شود؟ روشن است که  هایی مینزد موضوع سبب یقین انسان 
یقینی  باید بر  بلکه    ؛شودنمی  ها آن موجب تصدیق و یقین به  گزارۀ تجربی    موضوع و محمولِ

ـ به این شکل  اندنمودهنیز به آن اشاره  دانانمنطقـ چنانکه  نمود. این دلیلدلیل اقامه  هاآنبودن  
 است: 

گزار در  موضوع  برای  محمول  ثبوت  اتفاق  طور بهتجربی    ۀـ  غالبی  یا  است  افتادهدائم 
 )صغری(.

بلکه دارای سبب است؛ یعنی سببی موجب    ؛ ـ وقوع دائمی یا غالبی امری اتفاقی نیست
 : نی؛ بنابرادائم یا غالب تحقّق یابد )کبری( طوربهاست که محمول برای موضوع شده

 تجربی اتفاقی نیست، بلکه دارای سبب است.   ۀـ ثبوت محمول برای موضوع در گزار
گزارۀ تجربی    بهنسبتتوان باوری جازم  روشن است که بدون لحاظ کبرای مذکور نمی

دلیل    ةتجربی امری نظری است که حصول یقین به آن محتاج اقام  ةقضی  نی؛ بنابراپیدانمود
دلیل  دو گزاره  نیهمچناست.   تجربیای که در  دائمی و 1:  شوندمیاستفاده  قضیة  اتفاقی  ـ 
اند   هایی نظریموجب علم به مسبّب است، خود نیز گزاره  ـ علم به سبب2ْ  و  نیستاکثری  

 
    .(373ص. ) است یادآورشده «اساس الاقتباس »در  (1367) . این مهمّ را خواجه نصیر طوسی1
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  آنکه یب  ،یابدادامه تینهایبنیست که سلسلة نظریات تا    چنیناینلکن    ؛اند  که به دلیل محتاج
گزاره شوندبه  منتهی  بدیهی  دراین  ؛های  که  بدیهیات   ،صورتچرا  به  نشدن  منتهی    یعنی 
های  نیز به گزاره  مجرّبات   نی؛ بنابرانخواهدشدنظری حاصل  ۀ، هیچگاه یقین به گزار )اولیات(

 .کنندمیبدیهی اولی بازگشت
به   آنکه متواترات  بازمی  مجرّباتو    مجرّباتحاصل  اولیات  توان می  روازاین  ؛گردندبه 

 متواترات را مفید یقین منطقی دانست. 
 گام سوم: امکان حصول یقین منطقی از تواتر امور نامحسوس  مشهود . 3.4

سرّ مفید یقین بودن متواترات در تواتر امور محسوس را دانستیم. اکنون شایسته است به این  
افاد  مسئله برای  که  مناطی  و  ملاک  آیا  که  محسوس    ۀبپردازیم  امور  تواتر  در  یقین 

نیز مفید یقین    هاآنیابد تا تواتر  میدر تواتر امور نامحسوسِ مشهود نیز جریان  ،وردیمآدستبه
 منطقی باشد؟ پاسخ مثبت است. توضیح آنکه:  

بر نقل خبر    هاآنکه عادتاً تبانی    مختلف  ت و رسومابا طبایع و عاد  ای متعدد( اگر عده1)
توان دهند، مییکسان گزارش  طوربه  ،از واقعیتی نامحسوس اما مشهود  ، دروغین محال است

 نبوده است، زیرا:  هاآنهای مستند به انگیزه هاآنگفت خبر و گزارش 
و با اختلاف    اندها معلول طبایع و عادات مختلفچنانکه پیش از این دانستیم انگیزه(  2)

آنجا که حسب فرضمختلف و متفاوت می  هاآن  از  و  و    ۀعد  ، شوند  دارای طبایع  مذکور 
های مختلفی از  گزارش  درنتیجهو    ،ی مختلف در نقل خبریهاباید انگیزه  ،اندعادات مختلف

 یکسان است: اثبات ملازمه.  هاآنحال آنکه گزارش  ؛ باشندواقعیت نامحسوس داشته
بر نقل خبر    هاآنمختلف که عادتاً تبانی    ت و رسوماای متعدد با طبایع و عاد( عده3)

تجرب  ، هایی نامحسوس اما مشهوداز واقعیت  ،دروغین محال است به مرگ،    ةمانند  نزدیک 
 اند: وضع مقدم. بنابراین: دادهیکسان گزارش طوربه

 نیست: وضع تالی.  انآنهای ( گزارش این عده مستند به انگیزه4)
چه اینکه اگر امر    نیست؛مستند به حواس ظاهری نیز    هاآناما روشن است که گزارش  

که حواس  آنهر    ،بودمیادراک  قابلنزدیک به مرگ، با حواس ظاهری    ةمانند تجرب  ،نامحسوس
نامحسوسمیبه آن دست  ،کندمیاش کارظاهری امر  و    ! گشتمحسوس همگان می  ، یافت 

نامحسوس نه با این حواس ظاهری،  بنابراین، دیدن، شنیدن، بوییدن و مانند آن در شهود امور  
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  ی هاگزارش  روازاین  ؛استشدهمتناسب با بدنی دیگر؛ مانند بدن مثالی، واقع  قواییبلکه با  
  غیر از حواس بدن جسمانی است.   قواییمتعدد از وقایع نامحسوس اما مشهود، مستند به  

 توان گفت:اکنون می
 ند. اشدهمکرّر گزارش طوربهمانند تجربیات نزدیک به مرگ، ،  ( وقایع نامحسوس1)
مذکور  2) گزارش  که  آنجا  از  به  جهت  به(  مستند  نه  گزارش  کیفیت  در  ناقلان  اتفاق 

  درواقع توان گفت گزارش مذکور  می  ،دارد  ها آنبلکه تکیه بر حواس غیر ظاهری    ،هاانگیزه
 بنابراین:  ؛گزارش مکرّر امری مشهود اما نامحسوس است

نامحسوس3) وقایع  گزارش  مرگ،    ،(  به  نزدیک  تجربیات  مکرّر    درواقعمانند  گزارش 
 .ستا ،امری مشهود اما نامحسوس

رسد. آنگاه عقل  میاثباتیعنی تکرار مشاهده، به  ،مجرّباتبا این استدلال یکی از دو رکن  
 : کندمیاستدلال  چنیناینتکرار مشاهده  بهباتوجه

مکرّر، مشهودِ    طور به  ثبوت محمول برای موضوع در گزارش امور نامحسوسِ مشهودْ(  1)
 است. شدهبر نقل خبر دروغ محال است، واقع هاآنای که عادتاً تبانی عده
برای موضوع2ْ) ثبوت مکرّر محمول  اکثری    ؛ دارای علت است  (  یا  دائمی  اتفاقی  زیرا 

 بنابراین: ؛)مکرّر( نیست
 ( ثبوت محمول برای موضوع در گزارش امور نامحسوسِ مشهود دارای علت است. 3)

تواتر    ن ی؛ بنابراگیردمینیز شکل  ،یعنی تشکیل قیاس  ،مجرّباتبا استدلال مذکور رکن دوم  
نیزـ    مجرّبات دارد.  بازگشت  مجرّباتامور نامحسوسِ مشهود همچون تواتر امور محسوس به  

 بهباتوجهتواتر امور نامحسوس مشهود    روازاین  ؛گردندـ به اولیات بازمیدادیمتوضیح  کهچنان
 . ستا  مفید یقین منطقی ،به اولیات هاآنبازگشت 

  مجرّبات اشکال شود که شرط تکرار مشاهده در    چنیناین  استدلالممکن است بر این  
ناظر به مشاهده با حواس ظاهری است و مشاهده با حواس نامحسوس    دانانمنطق  ازسوی
داد و از این طریق  ارجاع  مجرّباتتوان شهود امور نامحسوس را به  مین  پس  ؛شودنمیرا شامل

پرداخت  ۀ دشوار  وفصلحلبه   این    .آن  منطق  بهباتوجه  اشکال پاسخ  دیدگاه  دانان  تحلیل 
و روشن است  مجرّباتدرخصوص   امری  آشکار  آنان هرگاه  دیدگاه    مکرّرْ   طوربه. مطابق 

   ای لزومی برقرار است که میان موضوع و محمول رابطه  کند میعقل حکم  ،محسوس واقع شود
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بر    دانانمنطقتأکید  درواقع  باشند.  شده و چنین نیست که حسب اتفاق این دو قرین یکدیگر
  برقرار است.   ضروری  ایحصول علم به این مطلب است که میان موضوع و محمول رابطه

عادات مختلف    و   با طبایع  متعددای مکرّر از عده طوربهاکنون هرگاه شهود امری نامحسوس  
در    اولًاتوان فهمید که آنان  می  ،بر کذب عادتاً محال است  هاآنتبانی    ازآنجاکه  ،شودگزارش

گزارش آنان مستند به حواسی غیر از حواسّ ظاهری    اًیثان  ؛اند صادق  ،دهندمیآنچه گزارش
که   کند میآورند؛ یعنی عقل حکممیکبرای مذکور را فراهم  یر یگشکل  ةزمین  ،است. این دو

است و از  سببی بودهجهت  بهای نه اتفاقی، بلکه  میان موضوع و محمول در چنین گزاره  ةرابط
ضرورت سببْ  وجود  با  مسبّب  که  گزارهمیآنجا  میان  همواره  تلازم    ینیچننیاهایی  یابد، 

گرچه در عرف منطق سینوی ناظر به محسوسات است، تحلیل    مجرّبات  نی؛ بنابرابرقراراست
 نشان از امکان تعمیم آن به امور مشهود نامحسوس دارد.  ،آن ازطریق روند حصول یقین 

 گیرینتیجه 

 : یافتدستتحلیلی فرایند حصول یقین در متواترات به نتایج زیر  ةبا مطالع روپیشِنوشتار  
امری محسوس قلمداد    متعددآنکه گزارش  جهت  بهـ متواترات در حیطة محسوسات  1

های متکرّر و فراوان از  را دارند. به این بیان که گزارش  مجرّباتامکان بازگشت به    ،شوندمی
با   .متعدد است  هایمشاهدهگزارش    درواقعادراک است،  قابلواقعیتی که با حواس ظاهری  

با   عقل  مشاهده،  تکرار  استدلالْ   عنوانبهآن    قراردادنتحقق  آن    صغرای  به  را  کبری  این 
که  می آنچه  افزاید  یعنی  نیست؛  اکثری  و  دائمی  به  طوربهاتفاقی  یکسان  مکرّر  نحو 

امتناع ناقلان بر تبانی نقل خبر دروغین، دارای علت است. این    بهباتوجه  ،استشدهگزارش
  مجرّبات است.    مجرّباتتکرار مشاهده و تشکیل قیاس، بیانگر بازگشت متواترات به    :دو رکن

شوند. روشن است که  مانند اصل علیت، به اولیات منتهی می  ، مبادی عقلیبرخی    برهیباتک  نیز
  ن ی ؛ بنابرااند، برابر با یقینی بودن آن استهایی بدیهینظری به اولیات که گزاره  ۀبازگشت گزار

 همراه دارند.یقین منطقی را بهمتواترات در حیطة محسوسات  
در حیطة محسوساتمنطقـ  2 تواتر  انحصار جریان  بر  تأکید  با   ه ب  طور ضمنیبه  دانان 

اما تحلیل فرایند مذکور در بازگشت متواترات در   اند؛قائل بوده تواتر امور معقول  اعتباریبی
، نشان از امکان تعمیم دیدگاه آنان به تواتر امور  اولیات  آنگاه به  مجرّباتحیطة محسوسات به  

مکرّر   طوربهنزدیک به مرگ، هرگاه    ةمانند تجرب  ،نامحسوس مشهود دارد. واقعیتی نامحسوس
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توان گفت  ، میاست  دهندگانگزارشها مستند به شهود  از آنجا که این گزارش  ،گزارش شود
یعنی تکرار    ،مجرّباترکن اول    است. با این گامْشدهمکرّر گزارش  طوربهامری مشهود    درواقع

اتفاقی دائمی و اکثری    هیچ  این کبری که  نمودنضمیمه آنگاه عقل با    .یابدمیمشاهده، تحقّق
تواتر امور نامحسوس مشهود نیز به    نی؛ بنابراکندمیحکم  ارتباطی لزومی  نیست، به وجود

رجوع  واسطه  بانیز    مجرّباتگردد.  بازمی  مجرّبات اولیات  امور    روازاین  ؛کنندمیبه  تواتر 
 نامحسوس مشهود همچون تواتر امور محسوس مفید یقین منطقی است.
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